
و اروپا ناروا، برزخی بهشتی بین روسیه 

ناروا، شهر کوچک و زیبایی است؛ شهری 
آرام در کنار رودخانه ای قشــنگ که قلعه ای 
باشکوه بر ساحل آن چمباتمه زده است. ما 
با قطار از تالین (پایتخت استونی) آمدیم؛ در 
مسیری سرسبز و پردرخت که کم کم ما را به 
شرقی ترین مرز استونی رساند. ایستگاه قطار 
ناروا قدیمی بود و درست بیرون آن یادمانی 
قرار دارد به نام Memento Mori؛ یادبودی 
برای قربانیان سرکوب های سیاسی شوروی؛ 
کسانی که بســیاری از آنان از همین ایستگاه 
به تبعید فرســتاده شــدند. تضــاد  از همان 
ایستگاه به چشم می آید؛ نمادی علیه «مادر 
روس» شــهر! این یادمان بخشی دردناک از 
تاریخ شــهر را زنده نگه می دارد؛ یاد کسانی 
که امــروز، در میــان رفت وآمد مســافران، 
صدای شــان همچنان شــنیده می شود. در 
مجموع، حدود ۲۰ درصد جمعیت استونی 
در دوران شــوروی دســتگیر، تبعید یا کشته 
شــدند و بســیاری از تبعیدشــدگان ناروا از 
همین ایستگاهی که ما در آن پیاده شدیم، در 
سفری اجباری و ابدی راهی سیبری شدند. از 
ایستگاه به سمت قلعه رفتیم؛ قلعه هرمان، 
باشکوه و مشــرف به رودخانه نارواست. آن  
ســوی رودخانه، قلعه ایوان گــراد در خاک 
روســیه قــرار دارد و پرچم های روســیه بر 
فرازش برافراشته اند. در سوی ما، پرچم های 
استونی و اتحادیه اروپا در باد می رقصیدند. 
حس عجیبــی بــود؛ دو قلعــه، روبه روی 
هــم، یکی دژ اروپا و دیگری نماد روســیه  و 
رودی آرام و زیبــا میان شــان و ماهی گیرانی 
که فــارغ از جنگ و تمایــز دولت ها در حال 
ماهی گیری بودند.  ایــن تقابل فقط نمادین 
نبود؛ ناروا شهری اســت که اگر روزی ناتو و 
روسیه مستقیما رویاروی هم شوند، بسیاری 
معتقدند نخســتین میدان درگیری همین جا 
خواهد بود. روســیه یک «اســب تروا» هم 
در ناروا دارد؛ مردم شــهر! حدود ۹۰ درصد 
جمعیــت نــاروا روس تبار هســتند؛ با زبان 
و پیوندهــای فرهنگی گســترده با روســیه. 
در عین حال، بــه رفاه و آزادی اروپایی نیز خو 
کرده اند. زندگی این مردم، میان هویت ملی 
روسی و پاسپورت اروپایی، نوعی برزخ است؛ 
برزخی خوشایند؛ دست کم تا زمانی که صلح 
برقرار باشــد. از بالای برج قلعه، مردمی را 
می دیدیم که چمدان به دست، پیاده به سوی 
ایوان گراد می رفتند؛ گویی در اینجا انسان ها 
مــادری پذیــرا با آغــوش باز در آن  ســوی 
رودخانه دارند و پدری مهربان و ثروتمند در 
این  ســو؛ و شاید هر دو را دوست دارند. ناروا 
همیشــه شــهری بوده که قدرت های بزرگ 
برای تصرفش رقابت کرده اند؛ از دانمارکی ها 
تا ســوئدی ها و ســپس روس ها. سرنوشت 
مردم این شــهر همواره در سایه ارتش هایی 
رقم خورده که از دوردست و نزدیک آمده اند. 
در یک رســتوران کوچک محلی، سُــلیانکا 
سفارش دادیم. زن مهربان روس زبانی -که 
حتــی یک کلمه انگلیســی نمی دانســت-  
برای مان نان ســیاه آورد. ســوپ، تکه های 
کوچک سوسیس داشت و کمی شور بود، اما 
خوش طعــم و گرم کننده. کمی بعد، در یک 
فروشگاه، با جوانی که کمی انگلیسی بلد بود 
صحبت کردم. گفت: «بیشتر مردم ناروا اصلا 
استونیایی بلد نیستند؛ فقط روسی صحبت 
می کنند». ناروا، شــرقی ترین شــهر استونی، 
شــاید تنها نقطه اتحادیه اروپاست که بیش 
از ۹۰ درصــد مردمش روس زبان  هســتند و 
تنها چند قدم با روســیه فاصله دارند. اینجا 
شهری است که فرهنگش روسی است، اما 
شهروندانش، شهروندان استونی و اتحادیه 
اروپا محســوب می شــوند. به همین دلیل، 
ناروا همیشــه در خط تماس حساس میان 
اروپا و روســیه قرار دارد؛ جایی که سیاست، 
امنیت، هویت و زندگــی روزمره در هم گره 
می خورند. پس از حمله روسیه به اوکراین، 
تحلیلگران اصطلاحی ســاختند: «سناریوی 
ناروا»؛ یعنی اگر روسیه بخواهد اتحاد ناتو را 
بیازماید، شاید آغاز ماجرا از همین شهر مرزی 
و تصــرف آن باشــد. اما زندگی مــردم ناروا 
ساده تر و انسانی تر از این تحلیل هاست. آنها 
احتمــالا فقط می خواهند در آرامش زندگی 
کنند؛ در اروپا، اما با زبان و فرهنگ خودشان. 
در کافــه ای کوچک نشســته بودیم و قهوه 
سفارش دادیم. چند دختر روس کافه را اداره 
می کردند. زیر لیوان ها، کاغذی با یک جمله 
قصار گذاشــته بودند. از دختر پرســیدم چه 
نوشــته؛ فقط گفت: «حرف خوب...». بعدتر 
کســی برایم ترجمــه کــرد: «در زندگی باید 
بفهمی که هر انسان راه خودش را می رود. 
آنها را قضاوت نکن، چون تو مســیری را که 
آنها پیموده اند، نرفته ای». و چقدر این جمله 
در ناروا واقعی تر به  نظر می رســد.  ما مسیر 
مردم ناروا و آدم های دو سوی این رودخانه را 
نرفته ایم؛ روس بودن یا اروپایی بودن،  هرچه 

انتخاب کنند، انتخابِ خودشان است.

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران سفرخوانی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 09385221016      چـاپ: صمیم

 سه شنبه 4 آذر 1404    4 جمادى الثانى 1447     25 نوامبر 2025    سال بیست ودوم     شماره  5263     12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:51    اذان مغــرب 17:12    اذان  صبــح  فــردا 5:23    طلــوع آفتــاب 6:51

دریاچه مهارلو در ۲۷ کیلومتری جنوب شرقی شیراز، که از پهنه های آبی شور و فصلی مهم فارس محسوب می شود، این روزها نشانه های آشکار تنش آبی را بروز می دهد. کاهش بارندگی، تشدید 
خشک سالی های متوالی و افزایش تبخیر، تراز آب دریاچه را به طور محسوسی پایین آورده و بخش های گسترده ای از بستر آن را به شوره زاری ترک خورده بدل کرده است؛ عکس: طاهره رخ بخش، ایسنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

علی مرسلی

گیسو فغفوری: امروز مراسم تشییع «هادی مرزبان»، کارگردان متشخص تئاتر ایران، از جلوی تالار وحدت 
برگزار می شــود. پــس از آن پیکرش روانه قطعه هنرمندان خواهد شــد تا در کنار دیگــر بزرگان بیارامد. 
هادی مرزبان ۸۱ ســاله، ســال ها حضور فعال و باشکوه در تئاتر ایران داشــت. آثارش با  شکوه و وفادار به 
متن نمایش نامه نویســان برجســته بود. نام او در کنار آثار نمایش نامه نویســان ایرانی مانند «اکبر رادی» 

می درخشید و بسیاری از نمایش نامه ها با تلاش و پشتکار او بر صحنه زنده شدند.
***

روز یکشنبه ۲ آذر «فرزانه کابلی» در ویدئویی با پریشانی کامل خبر رفتن «هادی جان» را داد.
هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر تئاتر چند روزی بود که به خاطر مشــکل لوزالمعده در بیمارســتان 
بستری شده بود. توده بزرگی که باید جراحی می شد اما شرایط به گونه ای پیش نرفت که حال او مساعد 
شود. برخی از اهالی تئاتر طی این چند روز برای همدردی به سراغ فرزانه کابلی همسر، هم گروهی و یار 
او، رفتند. وزیر فرهنگ نیز پیام تسلیتی برای درگذشت این هنرمند منتشر کرد. دوستان و همکارانش برای 
او نوشتند و با کلمات مختلف توصیفش کردند. درباره او گفتند «قطب نمایی در دل کویر»، او را کارگردانی 
مانند فرمانده ارتش توصیف کردند که «هدایت بازیگر برایش مثل هدایت سرباز بود» و او  را از «مدیرترین 
کارگردانان» دانستند. انجمن بازیگران خانه تئاتر درباره او  نوشت: «اکنون که او از جهانِ ما به جهانِ آرام تر 
رفته است، نه تنها یک کارگردان، که یک پژوهشگرِ جانِ انسان و یک فیلسوف خاموش صحنه را از دست 
داده ایم. که یک پژوهشــگرِ جانِ انسان و یک فیلسوف خاموش صحنه را از دست داده ایم». مدیری دیگر 

درباره اش نوشت: «مرد خوش منش و خوش پوش و خوش مشرب تئاتر ما رفته است».
***

هادی مرزبان متولد ۱۳۲۳ در ســبزوار بود و از دهه ۴۰ فعالیــت حرفه ای در عرصه تئاتر را آغاز کرد. 
او دانش آموخته رشــته بازیگری و کارگردانی از پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران (۱۳۵۲) و دارای 

کارشناسی ارشد طراحی و کارگردانی تئاتر از دانشگاه برونل لندن (۱۹۷۹) بود.

هادی مرزبان یکی از افراد متشخص تئاتر ایران بود؛ مردی که با صبوری و  پشتکار و با عشق به ایران و 
تئاتر ســال ها فعالیت می کرد و چراغ تئاتر را حتی با محدودیت ها روشن نگه می داشت. هادی مرزبان در 
کنار همســرش فرزانه کابلی یک گروه فعال بودند. او در حالی فوت کرد که مشغول آماده شدن و تمرین 

نمایش «پریزاد» بود و حتی تا روزهای بستری شدن در آی سی یو پیگیر اجرا و روی صحنه بردن آن بود.
***

فهرست نمایش ها و تئاترها و فعالیت های هادی مرزبان طولانی است.
او نخســتین بار حضور حرفه ای روی صحنه تئاتر را در سال ۱۳۴۷ با بازی در نمایش رستم و سهراب 
به کارگردانی مصطفی اســکویی تجربه کرد. او هم زمان با حضور روی صحنه تئاتر، بازی در سینما را نیز 
تجربه کرد. «تانگوی تخم مرغ داغ»، «شــب روی ســنگفرش خیس»، «آهســته با گل سرخ»، «هاملت با 
سالاد فصل»، «باغ  شب نمای ما»، «آمیز قلمدون»، «پلکان»، «ملودی شهر بارانی»، «پایین گذر سقاخانه»، 
«خانمچه و مهتابی»، نوشــته های اکبر رادی و نیز نمایش های دیگری چون «خاطرات هنرپیشــه نقش 
دوم» نوشــته بهرام بیضایی، «بنگاه تئاترال» نوشــته علــی نصیریان، «تنبور نواز» و «امیر» نوشــته های 
محمد رحمانیان، «نوبت دیوانگی» نوشــته پرویز زاهدی، «شــاهزاده و گدا»، «دکتر نون زنش را بیشتر از 
مصدق دوست دارد» بر اساس داستان شهرام رحیمیان، «دزد آب» و «میر عشق» نوشته های امیر دژاکام، 
«ســیمرغ»، «بازار عاشقان» و... دیده می شود. نشان شصتمین سالگرد تماشاخانه سنگلج با دستان علی 

نصیریان به او اهدا شد.
در ســال ۱۳۶۵ در فیلم سینمایی «جنگلبان» ســاخته منوچهر حقانی پرست ایفای نقش کرد و بازی 
در فیلم هایی چون «ابلیس» به کارگردانی احمدرضا درویش، آخرین تک ســوار به کارگردانی سیدمحمد 

سیف زاده و «بچه های ابدی» ساخته پوران درخشنده برخی از نقش آفرینی های او در سینما ست.
***

هادی مرزبان  طی این ســال ها آثار متعددی را همراه «فرزانه کابلی» همســرش اجرا کرد. این 

دو با یکدیگر گروه موفقی بودند. حتی اگر یکی اجرا داشت، دیگری در همان حوالی همراه او بود. 
مانند زمانی که فرزانه کابلی و گروهش نمایشی به نام «آمین» را در تالار وحدت اجرا می کردند و 
«هادی مرزبان» در پارکینگ منتظر پایان اجرا بود. ما خبرنگاران چهارشــنبه شب ۳ دی ۱۳۸۲ بود 
که فهمیدیم یک گروه از تئاتری ها را از روی صحنه تالار وحدت از طرف نهادی بازداشــت کرده  و 
برده بودند. نمایشی همراه با حرکات موزون که در تالار وحدت برای خانم ها اجرا می شد. اجرایی 
که مجوز ارشاد داشت و قرار بود تا ۱۱ شب اجرا شود، اما برنامه را سریع تمام کردند. همه گروه با 
مدیریت «فرزانه کابلی» را ســوار ون کرده و روانه بازداشتگاه وزرا کردند. آنها را تا ساعت ۱۲ شب 
آنجا نگه داشتند. بعد گفتند بروید و هفت صبح دوباره برگردید. هرچند رئیس تالار وحدت، رئیس 
مرکز موســیقی، رئیس حراست وزارت ارشــاد، رئیس حراست تالار، رئیس مرکز هنرهای نمایشی 
همه بیرون در وزرا جمع شــدند و همان شب وزیر ارشــاد احمد مسجدجامعی هم دنبال آزادی 

آنها بود.
این خبر اما کمتر شــنیده شــد چون جمعه ۵ دی ماه در ساعت پنج زلزله بم رخ داد که  تعداد 

زیادی از مردم جان باختند.
جــای خالی افــرادی مانند هــادی مرزبان به ســادگی در تئاتر مــا پر نمی شــود. از آن رو که 
آموخته های شان را به راحتی در اختیار دیگران قرار می دادند، تئاتر را عاشقانه دوست داشت و ایران 
را می پرســتید. او در گفت وگویی با ایســنا درباره چشم اندازش برای تئاتر ایران گفت: «من به آینده 
خیلی امیدوارم، به خصوص به جوانانی که در رشــته های گوناگون از دانشکده های فارغ التحصیل 
می شــوند. می دانم هر سال چهار، پنج استعداد خیلی درخشــان داریم و امیدوارم ما هم بتوانیم 
با عصا کارهای شــان را ببینیم ». البته او هرگز به این مرحله نرســید که با عصا کار جوانان را ببیند.  
«هادی مرزبان» همیشه در حافظه  جمعی جامعه  هنر زنده خواهد ماند و به یاد خواهیم داشت 

که می توانست ایران را رها کند اما نکرد. یاد و نامش گرامی 

پیکر هادی مرزبان امروز تشییع می شود 

  هنرمندی که عاشق تئاتر و ایران بود 

یادداشت

 رســانه  رسمی کشــور این روزها در 
برابر آتش ســوزی جنگل های هیرکانی 
ســکوت کرده؛ ســکوتی که نه اتفاقی 
اســت و نه تــازه. این رفتار بخشــی از 
الگوی ثابت مدیریت رسانه ای در ایران 
است: بحران داخلی پیگیری نمی شود، 
بحران خارجی بزرگ می شــود. ســال 

گذشــته همین روزها صداوسیما شبانه روز از آتش سوزی های 
آمریکا می گفت و آن را نشــانه ســقوط یک تمــدن معرفی 
می کرد، اما امروز در برابر ســوختن میراث میلیون ساله  وطن 
خاموش است. این الگو ریشه در یک سازوکار ساده دارد: رسانه 
نه برای اطلاع رســانی و مطالبه گری، بلکــه برای محافظت 
از یــک رویکرد کار می کند. نتیجه این اســت کــه ناکارآمدی 
داخلــی پنهان می مانــد و توجه به بیرون هدایت می شــود. 
مشــکلات محیط زیســتی، مدیریت آب، بحــران جنگل ها و 
فرسایش خاک دیده نمی شود، اما از موش های متروی پاریس 
و بی خانمان های نیویورک گزارش ســازی می شود. اما مشکل 
فقط رسانه نیست؛ نابودی جنگل ها، خشک شدن دریاچه ها و 
فرسایش منابع طبیعی، نشانه یک بحران مدیریتی گسترده تر 
اســت: فقدان سیاســت گذاری علمی و نظــام پاداش دهی 
معیوب. سال هاست مسیر ارتقای مدیران نه بر اساس تخصص 
و عملکرد، بلکه بر اساس وفاداری سیاسی و حضور نمایشی 
تعیین می شــود. این ساختار مدیرانی می ســازد که بحران را 
صحنه عکس یادگاری می دانند، نه جایی برای تصمیم سخت. 
نمونه  روشــن این ضعف، توســعه بی برنامه شهرهاست. در 
بســیاری از مناطق، رشد شهری بدون هیچ ملاحظه ای نسبت 
به ظرفیت آب، شــبکه فاضلاب، حمل ونقل، مدیریت پسماند 
یا حتی ایمنی صورت گرفته اســت. ساختمان ها بالا رفته اند 

امــا زیرســاخت همراه شــان ســاخته 
نشده. شهرها گســترش یافته اند بدون 
سیســتم جمع آوری آب های سطحی، 
اســتانداردهای ساخت وســاز،  بــدون 
بــدون مدیریــت ریســک. نتیجــه اش 
هم روشــن است: ســیل های مخرب، 
کمبود آب، فرونشســت زمین، ترافیک 
فلج کننده و بحران های خدمات شــهری که هر سال شدیدتر 
می شــود. در کنار این، سیاست گذاری محیط زیستی هم عملا 
کنار گذاشته شده. از تغییر کاربری جنگل ها و ساخت وساز در 
مناطق حفاظت شــده گرفته تا بی توجهی به آتش سوزی ها و 
نابودی تالاب ها. در چنین شرایطی، طبیعی است که هیرکانی 
بســوزد، ارومیه خشک شــود و زاگرس گرفتار بیماری و آفات 
باشد؛ چون ســاختار تصمیم گیری اساسا بر حفظ طبیعت بنا 
نشده. وقتی مدیرانی که مسیر صعودشان وابسته به نمایش 
رسانه ای است، در بحران ها هم همان رفتار را ادامه می دهند. 
از همین زاویه باید اظهارنظرهای اشتباه و خوش بینانه درباره 
امنیــت، اقتصاد یــا محیط  زیســت را فهمید. اشــتباه فردی 
نیست؛ محصول یک سیستم است که ارزیابی واقعی خطر را 
تشویق نمی کند. مشکل کشور نه کمبود دانش است، نه نبود 
متخصص. مشکل این اســت که در ساختاری گرفتار شده ایم 
که صدای هشــداردهندگان شنیده نمی شود و کسانی که باید 
پاسخ گو باشند، معمولا خودشان تصمیم ساز و تصمیم گیرند. 
تا زمانی که رســانه نقش دیده بان و منتقد نداشــته باشد و تا 
زمانی که توسعه کشور بر پایه  مطالعه، زیرساخت و محاسبه  
ظرفیت پیش نرود، بحران هایی مثل آتش ســوزی جنگل های 
هیرکانی فقط تکرار خواهند شــد. طبیعت ایران در ســکوت 

نمی میرد؛ در سکوت کشته می شود.

 بی تفاوتی صداوسیما به آتش سوزی در جنگل های الیت

۳۰۰۲۸۰  
فیلمشهید

مجید  سعیدی

 مردم در گوشــه و کنار کشــور در مراسم وداع و 
تشــییع ۳۰۰ شهید گمنام دفاع مقدس حاضر شدند. 
مراســم تشــییع پیکرهای مطهر شــهدای والامقام 
گمنام دفاع مقدس در شهرهای مختلف برگزار شده 
اســت. ۹ شهید در کرمان، هفت شهید در مشهد، دو 
شهید در زنجان و... تشــییع شدند. همچنین مراسم 
تشــییع و وداع با صد شــهید گمنام در تهران برگزار 
شــد. این مراســم از مقابل درِ اصلی دانشگاه تهران 
آغاز شــد و کاروان شــهدا پس از حرکت در خیابان 
انقــلاب، وارد خیابان حافظ شــد و مســیر خود را تا 
خیابان بهشــت ادامه داد. در پایان، پیکرهای مطهر 
شــهدا به معراج شــهدا منتقل شــدند تا آیین های 

بعدی برگزار شود.

 ایرنا: درمندرا ســینگ دئــول، بازیگــر کهنه کار 
بالیــوود و فیلم «شــعله»، یــک روز پیــش از تولد 
۹۰ســالگی اش درگذشت. او که با صحنه های اکشن 
و عاشــقانه، به «هی من بالیوود» شهرت یافت و در 
بیش از ۲۸۰ فیلم حضور داشت و یکی از پرکارترین 

بازیگران تاریخ بالیوود بود.
 فیلم هــای او فقــط ســرگرمی نبودنــد، بلکــه 
ارزش های اجتماعــی و فرهنــگ خانوادگی هند را 
بازتــاب می دادنــد. درمندرا بــا نقش هایش، تصویر 
مــردی فــداکار، عاشــق و در عین حــال قدرتمند را 
نشــان داد. او نماد ســینمای تجاری هنــد و یکی از 
چهره هایی بود که توانســت ســینمای بالیوود را به 

مخاطبان جهانی معرفی کند.


